
 

 133 -101ت ، صفحا1293، بهار و تابستان 32خرد، شماره  دانيجاو

  يازين يب يكردهايرو ينقد و بررس

 استدلالاز  خداوجود 
  يمحمد سالم محسن

  رضا برنجكار

  چكيده
هواي اوليوه تواكنون،     و بشر اي دورهست ها دغدغه اصلي انسان  شناخت خدا،

اسوت؛ اي شوناخت     هواي گونواگوني را رفتوه    راه  براي رسيدن به اين هدف،
فت عقلي و استدلالي. اما استدلال عقلي كه يكوي  شهودي و تزكيه دل تا معر

هاي اساسي معرفت بشري است، همواره مورد نقد و نظر قورار گرفتوه    راهاي 
انود؛   استدلال عقلي دانسوته  اثبات وجود خدا را نيايمندباور به است. برخي، 

  خاطر فطري بودن و يا به دلايل ديگر، در حالي كه ديگران، وجود خدا را به
بودون    خود،  منان در ايمانطوري كه مؤ ؛ بهاند دانستهي اي استدلال عقلي نيا بي

نيايي خودا اي اسوتدلال    اند. فرضيه بي نيز موجه و معقول خوانده شده برهان
شناسوي اصولاح شوده،     معرفوت   گرايوي،  هواي ايموان   توان در رويكورد  را مي

حليلي، به ت -گرايي جستجو كرد؛ اما با نگاهي توصيفي شهودگرايي و فطرت
گرايي بوا اشوكالات متعوددي مواجوه اسوت و       ن ايما :رسيم كه اين نتيجه مي

نيايي وجود خدا اي استدلال را موجه سوايد. شوهودگرايي تنهوا     تواند بي نمي
شناسي اصلاح شده، مؤمنوان را در   دارد. معرفتبراي جمع خاصي مقبوليت 

پيشويني،   اي نوع معرفت گرايي بر مبناي فطرت نمايد. تنها ياعتقادشان موجه م
 نياي اي استدلال دانست. توان وجود خدا را بي مي
 

گرايووي،  نيووايي اي اسووتدلال، شووهودگرايي، فطوورت بووي: كلي  دي ه  اي واژه
 شناسي اصلاح شده، معرفت پيشيني خدا. گرايي، معرفت ايمان
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 مقدمه
بووده و در  هوا   هاي اوليه تاريخ بشر تا امروي دغدغه انسان اي دوره يخداشناس موضوع

هوا بوراي شوناخت     هر عصري، با نام و عنواني اي خدا سخن گفته شده است. انسوان 
هاي فلسفي صرف و برخي  اند. برخي ايطريق استدلال هاي گوناگوني پيموده خدا، راه

اند. بعضوي هوم    تجربي به وجود مبدأ عالم رسيده -هاي عقلي ديگر اي طريق استدلال
. هوركس در  انود  دا كورده يباور پوجود آفريدگار حكيم  با تزكيه دل و تهذيب نفس، به

جويي خوويش پاسوخ قوانع     اين راه، طريقي را پيموده تا به حس كنجكاوي و حقيقت
فويض كاشواني،   ) «رق الي الله بعدد انفواس الخلائوق  الط»كننده بدهد؛ چنانكه گفته شده: 

2406 :4 ،23). 

خودا اي  اثبوات وجوود    يينيوا  هاي فكري و كلاموي، بوي   رويكرد بسياري اي گروه
دلايل  يدانند و حت استدلال است؛ يعني اعتقاد به خدا را به استدلال عقلي وابسته نمي

كننود. منظوور اي    بر خداباوري خود تلقي نموي  يبيو شواهد عليه وجود خدا را نيز آس
استدلال عقلي، برهان منطقي است كه اي مقدمات بديهي يا منوتج اي بوديهي تشوكيل    

كه ايمان به خدا را بودون   يهاي اي. مجموع ديدگاه نه هر نوع دليل اقناع كنندهشود،  مي
خودا اي  اثبوات وجوود    ياييو ن يد، رويكردهاي بدان ستدلال، كار درست و معقول ميا

تحليلي به مطالعوه آنهوا پرداختوه و آنهوا را      -خوانيم و با نگاهي توصيفي استدلال مي
 م.يده يمورد نقد و بررسي قرار م

مكون اسوت   وجود خدا اي استدلال، بعضوي م اثبات  يايين يهاي ب كرديميان رودر 
ر ممكن بدانند، برخي وجود خودا را پايوه و   ياثبات خدا را غاصلاً استدلال برهاني بر 

هاي ديگر، راه استدلال را ضعيف و عليل تلقوي   بديهي بخوانند و برخي با پيشنهاد راه
 يگور بورا  يد يهوا  ل وجوود راه يو ، بوه دل يرش اسوتدلال عقلو  ين پوذ يا در عو يكنند و 
 بدانند. ياي اي استدلال عقلين ي، اثبات خدا را بيخداشناس

گيرد كه وجود خدا را نظوري   هاي ديگري قرار مي در مقابل اين رويكردها، نگرش
گويود   م( موي 2824-2882)2دانند؛ چنانكه تومواس آكوينواس   و نيايمند به استدلال مي
ست چون به ذات خدا علم نداريم، پس بوه دليول و برهوان    وجود خدا بر ما بديهي ني

و هموان آثوار    يعنو يما شناخته شده است؛  ينياي داريم و بايد اي طريق اموري كه برا
هموه   ياي آنجوا كوه بررسو   . (262و222: 2922الودري،  ) مخلوقات او، خدا را اثبات كنويم 
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 يعنو ينوه  ين يميو ر ان آنهوا د يتور  ن مقاله خارج است، به مهوم يكردها اي حوصله ايرو
گرايوي   شناسي اصلاح شوده، شوهودگرايي و فطورت    گرايي، معرفت رويكردهاي ايمان

 م پرداخت.يخواه

 گرايي  . ايمان1

 يا ناكارآمود تلقو  يو ر ممكون و  يو استدلال بر وجوود خودا غ   8گرايي، كرد ايمانيدر رو
نكوه  يما درباره اكنند؛ ا يه ميمان توصي، به اياستدلال عقل يجا گرايان به شود. ايمان يم

نواتوان اسوت؛   آيا عقل بوا ايموان كواملًا تضواد دارد يوا اي ارييوابي متعلقوات ايموان         
 9ر كگوور يو  ي، تا حدودي متفاوت است. برخي مثل سورن كو گرايان ايمان يها  ديدگاه

داند؛ اما برخوي ديگور چوون لودويوگ      م(، ايمان را در تضاد با عقل مي2229-2222)
م(، استدلال عقلي را در ساحت ايمان ديني ناكارآمد تلقي 2322-2226) 4ويتگنشتاين

گويد ايمان واجد سه خصوصويت   ر كگور در بيان تضاد عقل و ايمان ميي يك كند. مي
 است كه موجب شده با عقل در تقابل قرار گيرد:

اي يك كليت برخوردار است كه اعتقاد به خدا و نبووت و معواد را در   مان ياالف( 
   گيرد؛ بر مي

   ق ناپذير است؛يل( قطعي و تعب
   مند است. ج( اي خصيصه شورمندي بهره

يوال  خصوصويات آن   اي عقلوي مسوتدل گوردد،   هو  حال، اگر ايمان بوه برهوان      
گوردد   آيد و فاقد شوورمندي موي   مي پذيرد و به معضل تخمين و تعليق گرفتار مي
  (.Peterson, 8009, pp: 42-46؛39-29: 2924مري هيوآدامز، )
موضوع استدلال عقلي قرار  يمان، اگر باور ايمانيگانه ا سه يها يژگيبا توجه به و 

شوود و خاصويت    اولاً، در ظهور تاريخي عيسي، گرفتار مشكل تخمين موي  گيرد؛
ثانيواً،  . دهد، ييرا تحقيقات تاريخي قطعيت نودارد  قطعي بودن خود را اي دست مي

هميشوه متزلوزل اسوت و احتموال      آيد، چون اسوتدلال  به مشكل تعليق گرفتار مي
دهد، ييرا در اموري كوه   ثالثاً، شورمندي خود را اي دست مي. نقض آن وجود دارد

شود ديگر جايي براي احساس و شورمندي باقي  انسان با عقل و استدلال وارد مي
نخواهد ماند. پس مؤمن بايد به دور اي عقلانيت، وارد وادي ايموان شوده و خطور    
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كردن، ايمان، ديگر ايمان نخواهد بود و اگر وجود خودا بوه نحوو    كند؛ بدون خطر 
و Peterson, 8009, p: 46 ) مانود  ، ديگر جايي براي ايموان نموي  عيني قابل درک باشد

   .(93-82: 2926اكبري، 
ع( در ذبوح فرينودش را   )تلقي اي ايمان، كار حضورت ابوراهيم    ير كگور با اين كي

توجيه عقلي ندارد، جز اينكه بر مبناي ايموان  خواند كه هيچ  يك عمل نامعقول مي
توجيه گردد؛ چون ايمان مبناي عقلاني ندارد و حضرت ابراهيم نيز در ايمان خود 
اتكاي به نامعقول داشت، بلكه به محال ايمان داشت. او ايون عمول را پوارادوكس    

 .(Kierkegaard, 2324, p: 92 & 20-22) خواند ايمان مي
ن قلمورو  يز بياست، ن يفلسف ييگرا م.( كه مخالف عقل880-262حدود) 2ترتوليان

و  يكرد فلسفيز رويان رابطه تعارض آمينهد. او در ب يز ميتما يمان و استدلال برهانيا
سوا چوه   يا و كليو ان آكادميو آتن را با اورشوليم چوه كوار  م   »د: يگو ، مييمانيكرد ايرو

م موا  ينود  خاسوتگاه تعوال   دار يان چه ارتباطيحيگذاران با مس است  بدعت يسايگار
 (.Gilson, 2393, p: 3) «يمان استصفه سل

م(، كه اي متألهان قورون وسوطي   2203-2099) 2و آنسلم م( 490-924) 6آگوستين
، اما اي نگاه اين دو، ايمان بوا اسوتدلال    گيرند گرايان قرار مي نيز در رديف ايمان هستند

 آيد. ار ميعقلي تعارض ندارد؛ بلكه ايمان، ياور عقل به شم
گويد اول بايد ايمان آورد تا راه براي معرفت هموار شوود چوون بوه     آگوستين مي

گرايوي او در تقابول بوا اسوتدلال      گردد. اما ايمان بركت ايمان است كه ادراک ميسر مي
داند و معتقد است عقول در ايموان و ايموان     نيست، بلكه عقل و ايمان را در تعامل مي

ان ايمان و عقول،  ين در تعامل ميلكن اي نگاه آگوست ؛(49: 2969ياسوپرس،  )در عقل است
 يترتيب وجودي برقرار است؛ ييرا ايمان مقدم بور عقلانيوت اسوت و حتو     يبه نحو
ن مبنوا اسوت كوه    يو د. بور ا يو آيت به شومار مو  يدن به عقلانيق رسيمان طريو ا يوح

اش توا ايموان   رو در پوي فهوم نبو    ن يمان است، اي ايفهم پاداش ا»د: يگو ين ميآگوست
 .(Gilson, 2393, p: 23)« ؛ بلكه ايمان بياور تا بفهميياوريب

آنسلم نيز به پيروي اي آگوستين معتقد بود، اول بايد به حقايق دينوي ايموان آورد،   
توان شناخت خودا را   سپس آن را با عقل فهم كرد، چه اينكه اي ذهن ناچيز آدمي نمي

اي شوكوه و   ينودارم كوه بوه فهمو     يا من سعياخد»گويد:  توقع داشت. بر اين مبنا مي
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دانوم، اموا   ياس با آن نمو يوجه قوه فهم خود را قابل قچيرا به هيابم، ييجلال تو دست
مان آورده و عشوق وريد؛  يبفهمم كه قلبم بدان ا يقت تو را در حديآريو دارم كه حق

ورم توا بفهموم،   آ يموان مو  يمان آورم بلكه ايستم تا بفهمم و بعد ايآن ن يرا من در پيي
« يود ام، نخوواهم فهم اوردهيو موان ن يا يآورم كه تا وقتو يمان مين جهت اين به ايهمچن

(ibid, p: 84 ،222، 4: 2949؛ همچنين نك: دورانت). 
شه آنسلم، تعقل و استدلال پس اي ايمان، ممكن خواهود شود، چوون    يپس در اند

شوود   شود فهوم حاصول نموي    حقايق ديني با عقل مخالفت ندارد جز اينكه تا ايمان نبا
وريي بور اثبوات    ن جهت آنسلم بعد اي ايمان، به استدلاليبه ا .(228: 2922هالينگ ديل، )

   را ترتيب داد.« برهان وجودي»وجود خدا نيز همت گماشت و 
شوود. او   م( هوم ديوده موي   2222-2692) 2گرايي در انديشه موالبرانش  ايمان  تفكر

ياور چون مشاهده برتر، ايمان اسوت و يمواني كوه    گويد پيش اي هر چيزي، ايمان ب مي
بعد اي ايمان، مشاهدات عقلي، تو را به حقيقت رهنمون شد، در ايموان خوود متزلوزل    

 .(928: 2923توماس، ) مباش
موان  ي، بور ا ياسوتدلال عقلو   يز در ساحت دين به جايان، ويتگنشتاين نين ميدر ا
به خدا عشق ورييده و يك ينودگي   كند. اي ديدگاه او، متدين كسي است كه تأكيد مي

و توجيهوات عقلوي روي آورد، چوون      شورمندانه داشته باشد، نه اينكوه بوه اسوتدلال   
باورهاي ديني، نياي به هيچ توجيه عقلي و تواريخي نودارد؛ بلكوه موؤمن اگور در پوي       

باورهاي ديني خود باشد، خود يك فرد غير معقول خواهد بود، ييورا او  كردن معقول 
، 2926اكبوري،  ) تسري دادن قواعد بايي يباني علم، به بايي يباني دين اسوت در صدد 

220-224). 

نياي اي استدلال و اثبوات   گرايي، باور به خدا بي كرد ايمانينكه در رويت، با ايدر نها
بر وجود خدا  يكه گرايش اعتدالي دارند، استدلال عقل يانيگرا مانيشود، اما ا يم يتلق
كننود، ماننود    يانند، بلكه پس اي ايمان، به فهم عقلاني نيز توجه مو د ر ممكن نمييرا غ

ر كگوور اسوتدلال عقلوي را در    يو  يگرايان افراطي مثل ك آگوستين و آنسلم؛ ولي ايمان
 آورند. تعارض با ايمان و ضد آن به شمار مي
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 گرايي نقد ايمان
 اند اي: ه عبارتين نظريا يمشكلات اصل

تواند مفيد باشد كه اي  ض درستي، تنها براي كساني ميگرايي بر فر ه ايمانينظر -2
و بوا    اند؛ اما آنهايي كه هنوي ديني را انتخاب نكرده متعهد شده ين و مذهبيپيش، به د

اند، با چه ملاكي، دين يا مذهب خاصي را انتخاب نماينود    هاي مختلف مواجه گزينه
را  ينو يچ ديتواند هو  نمي شود و جا شخص متقاضي ايمان، با مشكل مواجه مي در اين
گرايوي   ن ند، مگر اينكه ابتدا آن را ارييابي كند كه اين سخن، نقوض مبنواي ايموا   يبرگز
 (.Peterson, 8009, pp: 46-42)است 
داند، بوه   ير كگور آن را در تعارض با عقل مي يمان كه كيخاصيت شورمندي ا -8

موان  يتعارض ندارند. ا تيو عقلان يست، چون شورمنديخاطر غير عقلاني بودن آن ن
خوود    است؛ ييرا شخص مؤمن در راه ايمان يبه خاطر خطر كردن، همراه با شورمند

صوادقي،  ) كنود  نثوار جان خوود را نيوز    يهاي سنگيني بپردايد و حت ممكن است هزينه
2928 :92). 

تووان قابول قبوول     گار است مياين نوع شورمندي را كه با عقلاني بودن ايمان ساي
و همراه با اطمينوان باشود،    شدههاي قوي و مستحكم استوار  يماني كه بر پايها خواند.

چون هر فرد، اريش متعلق ايمان خود را بوا كارهواي خوود     ؛تر خواهد بود شورمندانه
شوود كوه    نگوران آن موي   كند اي خودش بيشتر هزينوه كنود و دل   سنجد و سعي مي مي

ل متنواقض و  يو رمندي صورفاً بوه دل  اما شوو  اعمالش مورد قبول واقع شده است يا نه.
انجامود. اگور    يمو  يدارد و به هرج و مورج معرفتو   ينامطلوب يامدهاينامعقول بودن، پ

هواي ينودگي، بوه اموور      چنين منطقي درست باشد، پس بايد بتووان در هموه عرصوه   
، وارد عمل شد؛ در حوالي  يمحاسبه و سنجش  بدون هيچ و مجهول و مبهم توكل كرد

 پذيرد. يچ كسي نميكه اين سخن را ه
پذيري استدلال به صورت كلي، قابل قبول نيست. تنهوا دلايلوي متزلوزل     قيلتع -9
ماند كه قطعي نباشد اما دلايل قطعي را صرفاً به خاطر احتمال پيدا شودن نظريوات    مي

هوا   علوم و دانوش  صورت تمام ن يرا در ايتوان اي ميدان عمل خارج كرد ي ميرقيب، ن
 مردود خواهد شد.
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 شناسي اصلاح شده  . معرفت3

ديودگاهي اسوت كوه توسوط فيلسووفاني چوون        3شناسي اصلاح شده رويكرد معرفت
28م( و نيكوولاس ولترسوتورف  2398) 22م(، آلووين پلانتينگوا  2382) 20ويليام آلسوتون 

 

 (.Peterson, 8009, p: 203) م( مطرح شده است2398)
بوه دو نووع پايوه و غيور پايوه      كرد، باورها و اعتقادات انسان را ين رويطرفداران ا

را يو اند كه نياي به توجيه و اثبات ندارنود، ي  كنند. باورهاي پايه، باورهايي بندي مي طبقه
اند؛ اما باورهاي غير پايه، بوديهي نيسوتند بلكوه اي باورهواي پايوه       بديهي و خودموجه

باورهاي  شوند و اعتقاد ورييدن به چنين باورها، يماني معقول است كه اي استنتاج مي
شناسي اصلاح شده، اعتقاد به خدا يك باور پايه  ند. در انديشه معرفتشوپايه استنتاج 
شود و نياي به اثبات و توجيوه   رو بدون استدلال، موجه و معقول تلقي مي نياست؛ اي ا

 (.ibid, pp: 228-229) ندارد
ه اين معنا نيست گويد: پايه بودن يك اعتقاد، ب ه باورهاي پايه مييپلانتينگا در توج

اساس باشد، بلكه باورهاي پايه نيز بر شرايط خاصي مبتني است كوه ايون    كه كاملاً بي
آيند. مثلاً در باورهاي مبتني بور   شرايط، دليل توجيه آن باور يا اساس باور به شمار مي

، ايون بواور بعود اي تجربوه حسوي      «بيونم  من درختي را مي»ادراک حسي، مانند گزاره 
ود، گرچه بر باورهاي ديگر مبتني نيست اما تجربه حسوي در پيودايش و   ش حاصل مي

نگا ياي نظر پلانت (.Plantinga, 2332, pp: 22-20)همچنين در توجيه آن نقش اساسي دارد 
 يطيبعضواً شورا   يه اسوت ولو  ينكه باور پايبا ا يعنيل است، ين قبيباور به خدا نيز اي ا

ه كننده آن باشد، ماننود  يتواند توج يگردد و م آيد كه موجب اعتقاد به خدا مي پيش مي
هواي عوالم، گنواه،     مشواهده پديوده    احساس حضور خودا، احسواس تكلوم بوا خودا،     

توانند باور به خدا را اعتبار بخشوند. بوه طوور     اين امور مي ...، كه خطر و شناسي،  حق
س ميقاً تحت تأثير اين احسوا نمونه، شخصي ممكن است با خواندن كتاب مقدس، ع

 (.62-60: 2924 پلانتينگا،  (ibid, 2332, pp: 20-22كند گيرد كه خدا با او صحبت ميقرار 
بلكوه آنچوه     گزاره واقعاً پايه نيست،  البته در انديشه پلانتينگا، اعتقاد به وجود خدا،

هواي   ست. مثلاً گوزاره ي ديگري است كه مستلزم وجود خداها واقعاً پايه است، گزاره
 ...، و« خداونود اي عمول مون ناخشونود اسوت     »، «گويود  سوخن موي   خداوند با مون »
ست، چون بدون وجود خدا ها مستلزم وجود خدا ا اين گزارهاند، ام هاي پايه گزارهنهايا
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 .(69-62 :2924 پلانتينگا،)  شود مي تلقي پايه نيز «دارد جودو خدا» گزاره پس ندارند، معنا

توجيوه كننوده اعتقواد بوه خودا را      توانود مجمووع شورايط     عنوان تجربه ديني موي 
پس به اختصار، عنوان تجربه ديني را مبناي پايوه بوودن اعتقواد بوه خودا و      رد؛ يدربرگ

هواي حسوي، تجربوه     دهيم. همان طور كوه در گوزاره   شرايط توجيه كننده آن قرار مي
 آيد. حسي مبناي پايه بودن آنها به حساب مي

حات ديني قرن شانزدهم و هرموان  اي رهبران اصلا م(، 2264-2203) 29جان كالون
اند و الهيات طبيعي را مورد انتقواد   م(، نيز چنين نگرشي داشته2382-2224) 24باوينك

انود. بوه    قرار دادند كه چرا باور به وجود خدا را نظري دانسته و بر آن برهوان طلبيوده  
نزدهم گرايي ديني قرن شوا  شناسي اصلاح شده، به ديدگاه اصلاح تر، معرفت بيان دقيق

را نيز به خاطر توجه طرفوداران آن،  « شناسي اصلاح شده معرفت»تشابه دارد و عنوان 
كوالج  س آنوان در  يات اصلاح شده و تدريشمندان سنت الهيگر انديو د جان كالونبه 

گويود: ايمواني    باوينوك موي   (.Plantinga, 8000a, p: 929) به خود گرفتوه اسوت   كالون،
 اثبوات وجوود باشود    يبوه خودا، نخسوت در پو     يبايو  ف است اگر قبل اي دستيضع
(Plantinga, 2332, p: 64.) 

عوه نهواده   يدر درون انسان به ود يو خداخواه ييكالون معتقد است حس خداجو
موال  يرد و پايو گيهاست؛ اما بعضاً تحت الشعاع گناهان قرار مهمه انسان يشده و ذات

به همه افراد بشور اعطوا    ييداجوخ يگر، احساس فطريان ديبه ب .(ibid, p: 62)شود يم
 .(404: 2924گراث،  مك) شده و در قلب همه نقش بسته است

گرا، اعتقاد به خدا بدون اينكه مبتنوي بور باورهواي ديگور      به نظر فيلسوفان اصلاح
وريد، در اعتقواد   باشد، معقول است و شخصي كه بدون استدلال، به خدا اعتقواد موي  

كند، اگرچوه اي هويچ يوك اي بوراهين      خود سير مي يخود كاملاً در چهارچوب حقوق
هم خطور نكورده باشود كوه چنوين      يو به ذهن يتوحيدي آگاهي نداشته باشد و حت
كنند يك فرد مسيحي باور بوه خودا را نبايود بور      براهيني وجود دارد؛ بلكه توصيه مي

كوردن  اساس برهان و استدلال بپذيرد چون استدلال طلبي بر وجود خدا، به معناي بنا 
جوه ايون   ينت (.ibid, 2332, pp: 22-28) بر مبناي سسوت و شويوه آكادميوك اسوت    ايمان 

شناسي اصلاح شده امكان برهوان   را معرفتيديدگاه، تضاد ايمان با عقلانيت نيست؛ ي
ايون اگور برهوان     بينود. بنوابر   نموي  يكند بلكه آن را ضورور  بر وجود خدا را نفي نمي
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فايده نخواهد بود و حوداقل بوراي برخوي     ه شود، بيوجود خدا اقاماثبات معتبري بر 
 (.Peterson, 8009, p: 289)كند  متدينان، نقش تأييدي ايفا مي

 شناسي اصلاح شده نقد معرفت
گرايي در انديشه اسلامي نزديوك   شناسي اصلاح شده به ديدگاه فطرت ديدگاه معرفت

در وجوود هور انسواني    گويود   است. پلانتينگا بر اساس نظريه معرفتي جان كالون موي 
هواي   شود و در وضوعيت  نهفته است كه او را به سوي خدا رهنمون مي 22حس الوهي

كنود. ايون    هاي طبيعت بروي كرده و باور به خدا را ايجاد موي  خاص مثل ديدن ييبايي
آيود بلكوه ماننود ادراكوات حسوي بوا مشواهده         باور بر اساس استدلال به وجود نموي 

درون  ...، در كوهسوتان و و برق، آبشوار و چشوم انوداي     هاي الهي همچون رعد نشانه
 .(Plantinga, 8000b,pp: 228-226)يند  انسان جرقه مي

ه يشوب گرايشي در انديشوه اسولامي     شناسي اصلاح شده به فطرت رويكرد معرفت
شناسي اصلاح شوده كوه    ؛ ييرا حس الوهي در انديشه طرفداران رويكرد معرفتاست
برخوردارند، نوعي توانايي بالقوه براي رسويدن بوه علوم اسوت نوه       ها ذاتاً اي آن انسان

تواند بوه فعليوت رسويده و     اينكه اي سنخ علم باشد. اين توانايي در شرايط مناسب مي
هوا بوه    طور كه در نظريه فطرت گرايشي همه انسان همان .(ibid, p: 229) توليد علم كند

ر در شرايط محيطي مناسب قرار صورت بالقوه اي فطرت خداجويي برخوردارند و اگ
 آورند. گرفته و پرورش يابند؛ به خدا ايمان مي

نيوايي وجوود خودا اي     تواند بي شناسي اصلاح شده واقعاً مي اما آيا ديدگاه معرفت
رسد بر مبناي اين ديدگاه، كساني كه به خدا ايموان   استدلال را توجيه كند  به نظر مي

ان موجه باشند و بدون هرگونه استدلال عقلي بر اعتقاد ش توانند در ايمان اند، مي آورده
انود، بايود وجوود خودا را      خود استوار بمانند؛ اما براي كساني كه هنوي ايمان نيواورده 

ز يو نكورد كوه ايون     اثبات كرد يا حداقل با يادآوري و تنبه، حس الوهي آنوان را بيودار  
 وجود دارد.شود، شبيه آنچه در فطرت گرايشي  استدلال تلقي مي ينوع

 . شهودگرايي2
است كه در شوناخت حقيقوت، بوه شوهود قلبوي و       يكرديمنظور اي شهودگرايي، رو

. دهود  ياساس قرار مكند و مراجعه به درون و توجه باطني را  يه ميمشاهده دروني تك
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ك عنووان بوه نوام    يو هاي گوناگون در عالم مسيحيت و اسلام، ذيول   قراردادن انديشه
كار دشواري است و شايد تعبيور چنودان دقيقوي نباشود، ييورا       «ييرويكرد شهودگرا»

جوا كوه    انود؛ اموا اي آن   روش شهودي حكماي غربي و عرفاي اسلامي، بسيار متفاوت
گيرنود، در ايون روش كوه بوه      هايي كه يير مجموعه اين عنوان قورار موي   تمام ديدگاه

حوت يوك عنووان و    انود، قوراردادن آنهوا ت    نزديك  مشاهدات باطني اتكا دارند، به هم
 رويكرد، چندان كار نادرستي نخواهد بود.

م( و هنووري 2668-2689) 26در عووالم مسوويحيت، افوورادي ماننوود بليووز پاسووكال  
را  يكوورد شووهوديم( در شووناخت خودا و ايمووان بوه او، رو  2342-2223) 22برگسوون 
د: دل گويو  پاسكال بنياد اعتقاد به خدا را به اشراقات قلبي بنا نهواده و موي   اند. برگزيده

دهد نه عقل. ايمان اي راه معرفوت قلبوي بوه دسوت      است كه به وجود خدا گواهي مي
 ,Peterson, 8009,p: 40; Copleston) توانود بفهمود   يآيد، دل دلايلي دارد كه عقل نم مي

2334, v4,pp: 269-264 .)ن عبارات، شهود و ادراک عاشقانه است كه يمنظور پاسكال اي ا
دارنود و   يز به آن دسترسو يه ندارند، نياي ادله مابعد الطبع يهچ آگايكه ه يكسان يحت
 ,Copleston, 8991) ي اسوت عو يمان فوق طبيو ا ير خداوند در نفس آدمين خود تأثيا

v1,p: 892.) 
دانود، بوه    يمو  يق دل و شوهود بواطن  يو نكه راه معرفت خدا را طريالبته پاسكال با ا

كنود. آنچوه    يت نمو يو ن عقلانيگزيست و احساس را جايمخالف عقل ن يصورت كل
مؤمن بوودن   يبودن خدا، برا ين است كه با شهوديتوان اي روش او استنباط كرد ا يم

ن يت ديكه به حقان يكسان يحال برا نيست؛ اما در عين يبه اقامه برهان عقل يضرورت
اند، او با سلاح عقل وارد  مانده يق باقيده و در حالت توقف و تعليح به اقناع نرسيمس
ن برهان، چند يمعروف است؛ در ا يبند كند كه به برهان شرط ياقامه م يده و برهانش

آنها، گزينه اعتقواد بوه     شود و اي ميان طرح ميمگزينه نسبت به وجود خدا و عدم آن، 
ص داده يها شناخته شده و موجب سعادت انسان تشوخ  آميزترين گزينه خدا، مصلحت

بنودي اگرچوه    ايون شورط   (.;Gilson, 2344,p: 222 Copleston, 2334: v4,p: 263)شوود   مي
تواند دليلي بر وجود خدا باشد؛ اما دليلي بر معقوليت اعتقواد بوه خودا بوه شومار       نمي
 آيد.   مي

-يعه، متعلق و روش آن دو را متفاوت مين علم و مابعد الطبيك بيبرگسون با تفك
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ت؛ روش يو عوه واقع يالطب را معتقد است متعلق علم، ماده است و متعلق مابعود يداند؛ ي
ن يو اسوت و متعلوق ا   يعه شوهود بواطن  ياست اما روش مابعد الطب يو عقل يعلم حس

شووه ينكووه در اندياي ا (.Copleston, 8991, v9,pp: 810-819)ت اسووت يووشووهود واقع
ت يو ك واقعيق معرفت خدا به عنوان يطر ؛ت، شهود استيبرگسون، راه شناخت واقع

 ست.ين ياي به استدلال عقليگر نين باشد ديز شهود خواهد بود و اگر چنين
و  اسوت ق معرفوت خداونود   يو ، طريز مشاهده و مكاشفه قلبيدر عرفان اسلامي ن

بوا   يشوده اسوت. قونوو    ين مورد محدود و ناقص تلقو يروش برهان و استدلال در ا
-ل نُوه يق عقل را به دلايق عقل و دل، طريبه دو طر يقيمعرفت حق يها برشمردن راه

ابون  )ن دانسوته اسوت   يرا متعو  يق دل و توجوه قلبو  يناتمام خوانده و تنها طر ياگانه
هاي خداشناسي بوه دو   م راهيق( با تقس606-244)فخر رايي . (96-98: 2924، يفنار

د روش اول، طريوق حكموا و   يو گويكشفي و شهودي، مو  عقلي و استدلالي و روش:
 .(22: 2402، رايي)دوم طريق عرفا و اصحاب كشف است  اصحاب عقل و روش

اي به فخر رايي، روش عقلوي و اسوتدلالي را    ق( در توصيه692-260)ابن عربي 
توان به اطمينان رسويد،   گويد: عقل بشر محدود است و با آن نمي ناكارآمد خوانده، مي

خصوص معرفت خودا، بايود راه كشوف و     هخواهي به معرفت واصل شوي، ب اگر مي
 بورد  عقلوي در خداشناسوي راه بوه جوايي نموي      ، چون روشيمشاهده قلبي را برگزين

گويد: علم به خداونود   مي فتوحات مكيهاما ابن عربي خود در . (432-423: 2962آملي، )
تواند درک كنود، ايون    اي دسترس ادراک عقل به دور است، نهايت چيزي كه عقل مي

 .(38، 8: 2402ابن عربي، )است كه خدا وجود دارد 

گويد: شناخت عقلي چيوزي بيشوتر اي حودس و     مي تفتوحا او در جاي ديگر اي
آورد و اين معرفت، تنها در احكوام شورعي و فوروع ديون در      گمان غالب، به بار نمي

صورت عدم امكان علم، معتبر است. اگر كسي در خداشناسي، به معرفت عقلي اكتفوا  
قطعوي  . شناخت خواهد شدپذير  كند، اين معرفت قطعي نخواهد بود و اعتقاد او شبهه

خدا اي طريق شرع متواتر ميسر است و اين معرفتي اسوت كوه نوزد انسوان موؤمن در      
 .(28-22، 3: 2402ابن عربي، )شود  معرض شبهه واقع نمي
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 نقد شهودگرايي
اي سوايد گرچوه   ين يتواند ما را اي استدلال بيمان به خدا، نميدر ا ييكرد شهودگرايرو

ن يو ار يو ل ييو د اموا بوه دلا  نو گرد يست نن روش اي استدلال ميبا ا يممكن است بعض
 ندارد. يكاركرد همگانكرد، يرو

آن براي همگان ممكن يا ميسر نيست  ياين روش به خاطر صعوبت و دشوار -2
هاي اين طريوق را ندارنود. روش شوهودي،     ها و مشقت چه اينكه همه تحمل رياضت

ر موردم كوه   براي اكثبرند. حال  ها اي آن بهره مي طريقي است كه طبقه خاصي اي انسان
ز به خاطر اينكوه اسوتدلال   يتوان آنها را ن چه بايد كرد  آيا مي اند اي اين روش، محروم

رسد، روش شوهودي   ينياي دانست  به نظر م عقلي اطمينان آور نيست، اي استدلال بي
 نياي سايد. تواند همگان را اي استدلال بي يبه خاطر عدم عموميت آن، نم

هاي شهودي، يك امر شخصي و غيور قابول انتقوال بوه      و يافتهمشاهدات قلبي  -8
ديگران است. پس تنها براي عوارفي كوه بوا طوي طريوق و پيموودن راه رياضوت بوه         

 هاي او، اعتماد كنند. توانند به يافته رسد، كاربرد دارد؛ ولي ديگران نمي مشاهداتي مي
سواس آن،  فهوم دارد، توا بور ا    هواي هموه   روش شهودي خود نيواي بوه مولاک    -9

  هواي قلبوي،   مشاهدات درست اي نادرست تشخيص داده شوود؛ چوون هميشوه يافتوه    
هواي   كند. پوس مولاک   صادق نيستند؛ بلكه در مواردي القائات شيطاني، خودنمايي مي

 هاي عقلاني باشد. تواند همان ملاک فهم، مي مشترک و همه
د توحيود  برخي انحصار معرفت حق را به روش شهودي، موجب تخريب بنيا -4
اند، ييرا چنين نگرشي، اساس اعتقادات توحيودي را در معورض تزلوزل قورار      دانسته
توانود نسوبت بوه معرفوت      ، هر كس ميين تفكريچن ينكه بر مبنايل ايدهد، به دل مي
 يهمگوان  يش را بوا ملاكو  يادعوا  ينكه بتوان درستياي داشته باشد بدون ا داعيه« حق»

جووادي آملوي،   ) ک خبر دهد و ديگري اي توحيود د؛ بلكه ممكن است يكي اي شريسنج
2922 :229). 

در بواور بوه     ي،يرسيم كه رويكرد شوهودگرا  جه مييبندي نهايي، به اين نت در جمع
نياي بداند. اين روش تنها براي  تواند همگان را اي استدلال و برهان بي وجود خدا، نمي

معقول بودن اعتقوادات خوود،   ها براي  طبقه خاص اي مردم ميسر بوده و اكثريت انسان
 هاي ديگر نياي دارند. به روش
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 گرايي  . فطرت4
گرايوي اسوت. اموا     داند، فطرت ياي اي استدلال مين يرويكرد ديگري كه وجود خدا را ب

ر يبه نوع تفسو  يه كند، بستگيرا توج يايين ين بيتواند ايچگونه م ييگرا نكه فطرتيا
ر شوده  يمختلوف تفسو   يهادن خدا به صورتبو يدارد، چون فطر ييگراما اي فطرت

 ر اسوت. يپوذ هيو اي به اسوتدلال توج ي، عدم نرين تفاساي آ يبرخ ياست كه تنها بر مبنا
 م:يپرداييان دو مطلب مي، به بييگرافطرت يرهايتفس يش اي بررسيپ

بودن خدا؛  يفطرت است نه در فطر يستيدر چ ييگرااختلاف نظر در فطرت -2
كه وجوود دارد،   يفراوان يادله نقل يدن خدا به طور اجمال بر مبنابو يرا اصل فطريي

ن است كه فطرت بوه چوه معنوا اسوت و چگونوه      يست؛ اما سخن در اين ديمورد ترد
دارد، چوه نووع    يو اگر بعُد شوناخت  يا شناختيدارد  يشيا جنبه گرايشود  آير ميتفس
  يا حضورياست  يد، معرفت حصوليآيبه شمار م يشناخت

فطرت اي قرآن كريم و روايات قابل استنباط است؛ چنانكه آيوات و روايوات    اصل
ها بر فطرت الهي و توحيدي سخن گفته است. قرآن كوريم در  ييادي اي خلقت انسان

مفن طِم»فرمايد: آيات ذيل مي كٌّ نري مِأنفِىماللهَّمِشن ماأي اتِميَن يَن لأن م»و ( 20)ابراهيم: م«رِمالسَّ لكن هن جي ميَن لأنقمِي فن

مَِ ًْ للِ نيِ م فطِيرنم يِ محن تماللَّلهمِمتن مم فنطنرنمميالَّ لنييهن مالنَّ سن مايَ عن متن ملِخنليقِماللَّللهمِنِ م يُّن للكِ َّ لن ليمُِميَن قن يُ مالي َِ مالل للِكن ذن

ثنرنم ممالنَّ سمِم أنکي لنمُوننممنِ عي همچنين روايات متعددي بر فطرت الهي انسان دلالوت   (.90روم: )م«ين
م»در پاسخ به سؤال اي فطرت در آيه  دارد؛ اي جمله امام صادق )ع( تن تلماللهَّممفطِيرن مالَّ يمفنطنلرن

لنييه  معن مَُ»فرمود:  «النَّ سن حِيل مهِل»و در جاي ديگر فرمود: «مالتَّوي ممُمین للن ِسي ، 9: 2483)كلينوي،   «الإي

94.) 
فطوورت در اصووطلاح، معوواني مختلووف دارد. برخووي فطوورت را بووه دو قسووم   -8
انسوان بوه    يآگاه يبه معنا  و فطرت دل. فطرت عقل اند، فطرت عقل بندي كرده دسته

خدا بدون تحصيل مقدمات است و اين يا اي نوع بوديهي اولوي اسوت و يوا اي سونخ      
اند. اموا فطورت دل آن اسوت كوه انسوان بوه        فطريات منطقي، كه هر دو علم حصولي

حسب ساختمان روحي ويژه خود كه مقتضاي خلقوت اوسوت، بوه خودا گورايش و      
 .(394، 6: 2920مطهري، )مانند تمايل غريزي كودک به مادر  تمايل دارد

فطرت دل نيز به دو معنا قابل تفكيك است. در يوك معنوا، فطورت صورفاً جنبوه      
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گرايشي دارد و فطري بودن خدا به معناي گرايش و تمايول فطوري بوه خداسوت. در     
شوناخت   گيرد و بوه معنواي   حالي كه در معناي ديگر، فطرت بعُد معرفتي به خود مي

هوا   شيها و گرا فطرت را توسعه داده و انواع شناخت يمعنا يبرخ شود. خدا تلقي مي
، يدكوارت  ي، شوناخت فطور  يافلاطون ينيشيپ اند؛ مانند معرفت را در ضمن آن گنجانده

ات يو ، فطرياولو  يهي، شناخت با استدلال ساده، معرفوت بود  يعرفان يشناخت شهود
؛ قودردان  234-230: 2922يثربوي،  )ر عوالم ذر  د ينيشو ي، شوناخت پ ي، علم حضوريمنطق

 .(232-238: 2922قراملكي، 
ش يگورا  يبودن به معنوا  ير است، فطريپذقيفوق تطب ين بحث اي معانيآنچه در ا

ا معرفوت  يو بوودن و   يا حضوور يو بوودن   يهيبد يبه معنا يا شناخت فطريو  يفطر
آن، نوبوت   يمعوان  انيو رش اصل فطرت به طور اجمال و بينك، با پذيا است. ينيشيپ

بوودن خودا بوه دو     ي، فطور يكلو  يبنود  ميك تقسيفطرت است. در  يستيبحث اي چ
 ر شده است:يصورت تقر

 يشي. فطرت گرا4-1
 يانسان طوور  يعنياند. ر كردهيل به خدا تفسيش و تمايگرا يفطرت را به معنا يبرخ
 توه اسوت  نهف يد به خدا و احسواس حوق طلبو   يل و اميده شده كه در ذات او تمايآفر
سوت بلكوه تنهوا    ين يدگاه، اصل معرفت خودا فطور  ين ديمطابق ا .(82: 2923مهريوزي،  )

انوه  يخداجو يهوا شين گرايق همياي طر ياست. برخ يفطر يو خداخواه ييخداجو
ق( 2963-2838)اند. مرحوم شاه آبوادي  در وجود انسان، بر وجود خدا استدلال كرده

؛ اميود و رجواء   (802: 2926شاه آبادي، )نيايمندي  افتقار و يها، اي راهرشحات البحاردر 
؛ كه در نهواد انسوان   (884همان: )؛ و محبت كمال (822همان :)؛ خضوع (823-826همان: )

 نهفته است، بر فطري بودن خدا استدلال كرده است.

فوق، كه به برهان فطرت معروف است، نشان دهنده آن است كوه در   يهااستدلال
ش بوه خودا   ينشوده اسوت بلكوه گورا     يتلق يشناخت خدا فطر ر اي فطرت،ين تفسيا

 ق آن، وجود خدا اثبات شده است.يخوانده شده و سپس اي طر يفطر

 ي. فطرت شناخت4-3
ان كوه در  يو ن بيو دارد، بوه ا  يشوناخت  ي، فطورت معنوا  ييگرا گر اي فطرتير ديدر تفس

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


 222 استدلالاي  خداوجود  يياين يب يكردهايرو ينقد و بررس
 

ه چنود  ز بو يو ن يشوناخت  يوي گراسرشت انسان معرفت به خدا وجود دارد. اما فطورت 
، علوم  يهيل قابل ذكور اسوت: شوناخت بود    ير شده كه اي جمله موارد ذيتفس صورت
 .ينيشيو معرفت پ يحضور
ر يبودن خودا تفسو   يهيبد يبودن خدا را به معنا يفطر ي: برخيهيشناخت بد -2

ات يهيانود. بود  اي اي استدلال خواندهين يق وجود او را امر روشن و بين طريكرده و اي ا
جا دو قسم  نيدر ا .(928-920: 2922علامه حلي، ) سم دانسته شده استدر منطق شش ق

بودن خودا بوه    ير، فطريك تفسيمورد نظر است.در  يات منطقيو فطر يات اوليهيبد
ق ين معنا كه صرف تصور خدا موجب تصود يشده است؛ به ا يتلق ياول يهيبد يمعنا
« نيضو يامتناع اجتماع و ارتفاع نق»ه ياي به اثبات ندارد، مانند علم به قضيشود و نياو م
اي نووع   يثوانو  يهيبد يبودن خدا به معنا يهيموارد، بد يدر برخ .(88: 2926شاكرين، )

انسان بوا   يعنيد. يآيك واسطه به ذهن ميتصور شده است كه تنها با  يات منطقيفطر
؛ 82: 2926شواكرين،  ) ابود ييا امكان جهان به وجوود خودا راه مو   يصرف تصور حدوث 

 .(234: 2922دردان قراملكي، ق
انود. علوم   كرده يبه خدا تلق يعلم حضور يبودن خدا را به معنا يفطر يبرخ -8
ب يو م و ترتيم كوه بودون اخوذ مفواه    يشناخت بدون واسوطه و مسوتق   يعني يحضور

اي يش كه نيگردد، مثل شناخت انسان به نفس و حالات نفس خوياستدلال، حاصل م
ده شده است كه با توجوه و تأمول   يآفر يدگاه، انسان طورين ديبه واسطه ندارد.طبق ا

 نيا دهد،يم يگواه خدا وجود به ،يمنطق استدلال و يعقل ميمفاه بدون خود ذات در
 .(804 و232 :2922 قراملكي، قدردان) ابدييم شيافزا موانع، رفع و شتريب تأمل با معرفت
گور اسوت.   ير عووالم د خودا د  ينيشو يپ ، معرفتيگر اي فطرت شناختير ديتفس -9
ن، نسبت به خدا شوناخت داشوته   يشيا، در عوالم پيانسان قبل اي آمدن به عالم دن يعني

گر خود را به انسوان شناسوانده و   ي، خداوند در عوالم دييو روا ياست. طبق ادله قرآن
م»د: يو فرمايم مو يمان گرفته است، چنانكه قرآن كور يش پيت خوياي او بر ربوب لذن مأنخن إذِي يَن

ب م مبننيرن  ي
َِ م مممكن مأنشي ميَن تنهُمي مذُرِيَّ مظُهُورِهِمي  ي

َِ م من لَآ ن معن هُمي نَ مأنمممهن سِهِمي ُْ مقل لُوامبنللَأنني بِكُمي تُمبرِن ممملنسي ن مأنني يَ لهِ شن

مهلذام ل فلِيننم ل ي ةِمإنَِّل مکُنَّل معن نَ قِي  مالي من اموام بواقر )ع( در توضويح آن     .(228اعوراف:  )م«تنقُولُوامينوي
رنم»يد: فرما مي تنهُمإلِىأنخي مذُرِيَّ من رِمآ ن مظنهي  ي

َِ م لهمُممجن سن يْ منن اهُلمي مأنرن ميَن فنهُمي لرَّ رِ،مفنعن جُوامکن لذَّ رن نَ ةِ،مفن نَ قِين  مِمالي مممينوي يَن

بَّهمُلنويم مرن ٌَ مأنحن رِفي يمينعي ملمن مذلكِن  (.92، 9: 2483  )كليني، «نِ
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اي ابهام  يك معرفت روشن و خالين يشي، معرفت انسان در عوالم پيبراساس ادله نقل
كوه   يزيو ت چيو رد. نهايها حجت قرار گ تواند بر تمام انسانيكه م يبوده است، طور

نوك:  ) ا موقفِ را فرامووش كورده اسوت   ين است كه انسان در عالم دنيشود گفت، ايم
 .(820، 9: 2409مجلسي، 

ش، بلكه خود اي يده به خداست و نه گرايمان و عقيدگاه، فطرت نه اين ديمطابق ا
رد. مرحلوه  يا نپوذ يو رد و يتوانود آن را بپوذ  يرو انسوان مو   نيعرفت است و اي اسنخ م
نكه انسان، خدا و صوفات  يبعد اي ا يعنيش به خدا بعد اي مرحله شناخت است، يگرا

: 2922؛ هموو،  42: 2923برنجكار، ) ديآيل به خدا به وجود ميش و تماياو را شناخت، گرا
298-299). 

 گرايي نقد فطرت
 يشوناخت  ييگرا مختلف دارد، تنها بر اساس فطرت يرهايتقر ييگرا ه فطرتاي آنجا ك
ه كورد؛ اموا   يو خدا اي استدلال را توجاثبات  يايين يتوان ب ي، مينيشيمعرفت پ يبه معنا
 ه كند.يبه استدلال را اثبات و توج يايمنديتواند عدم ن يگر، نميد يرهايتقر
و  ييخوداجو بوه  ل يو تما يعنوا ، فطرت بوه م يشيگرا ييگراكرد فطرتيرودر  -2

ق آن به وجود خدا استدلال شده است. بور اسواس   يده و اي طريگرد يتلق يخداپرست
اي اي اسوتدلال دانسوت، چوون صورف وجوود      ين يوجود خدا را ب توانير، نمين تقريا

بخشود و نوه مسوتلزم آن اسوت؛ بلكوه      يبه خدا، نه به انسان معرفت م يش فطريگرا
بوه   يل فطرين ميجه ايص متعلق آن به اشتباه رود و در نتيخممكن است انسان در تش

 ت ممكن خود نرسد.يفعل
در انسوان،   يش فطور يل و گورا يو دگاه، ادعا شود كه وجوود م ين ديا ياگر بر مبنا

 ين خود استدلال عقلو ين پاسخ داد كه ايتوان چنيت اي وجود متعلق آن دارد، ميحكا
 اخته شده است.بر وجود خداست كه به نام برهان فطرت شن

ر شوده  يشتر به معرفت خدا تفسو يات، بيدر روا يگر، فطرت خداشناسيد ياي سو
ن اسواس، اصول اثبوات    يبر ا .(296: 2924نك: برنجكوار،  )ش به خدا يل و گراياست نه م

 اي باشد.  ينيتواند اي استدلال بيوجود خدا نم
دارد، گرچوه   يشوناخت  يكه فطرت معنا ييگراكرد دوم در فطرتيبراساس رو -8
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خدا اي استدلال در ابتودا معقوول بوه نظور      يايين يمختلف آن، ب يرهايرش تفسيبا پذ
جوه،  يانود، در نت بوا اشوكال مواجوه    يرها به نحوين تفسياي ا يرسد؛ اما چون بعضيم
 ه كنند.ياي به استدلال را توجيتوانند عدم نينم

همه  يرا خدا برايد؛ يرس يبودن وجود خدا درست به نظر نم يهير بديتفس -الف
استدلال نهفتوه اسوت. پوس در     يثانو يهيبد يندارد. در فطرت به معنا ين بداهتيچن

بوودن خودا، قابول     ير اي فطور ين تقريا يخدا اي استدلال بر مبنا يايين يهر صورت ب
 .(228-262: 2920نك: سليماني اميري، ) ستيه نيتوج

بوودن اصول وجوود     يهيم، بديبداناهت بد يبودن را به معنا ينكه فطريبر فرض ا
رو ممكون    نيو سوت، اي ا يبودن در مقوام اثبوات ن   يهيبد يخدا در مقام ثبوت، به معنا

 .(92: 2923جوادي آملي، )ل باشد يايمند به دلياست در مقام اثبات، ن

اثبوات   يايين يب يتواند ادعا يز نمين بودن خدا ياي فطر ير علم حضوريتفس -ب
هوا بوه    همه انسان يرا اولاً: خدا معلوم حضوريه كند؛ ييرا توج خدا اي استدلالوجود 
م و يدهو ي را توسعه اً: بر فرض كه علم حضوريست؛ ثانيحضور بدون واسطه ن يمعنا

ن نووع  يو ن صورت اي آنجوا كوه ا  يم؛ در ايبخش بدان يشامل علم معلول به علت هست
نوك: صودرالدين   )نودارد   يط است نه مركب و انسان به شناخت خوود آگواه  يعلم، بس

ن بوا  ياي به استدلال را اثبوات كنود. بنوابرا   يتواند عدم ن ي؛ نم(222-226، 2: 2322شيرايي، 
توانود موا را اي اسوتدلال بور      ين بحث نمو يا  ،  هين نظريصرف نظر اي صحت و سقم ا

 اي سايد.ين يوجود خدا ب
بوات وجوود   اث ياييو ن يبتوان درباره ياست كه م ينيشيپ ر معرفتيتنها در تفس -ج

اي به اثبوات او  يگر نيد ،خدا ينيشينكه با شناخت پيخدا اي استدلال سخن گفت؛ چه ا
را كه انسان خود به آن معرفت واضوح و روشون دارد،    يزيشود چ يچگونه م .ستين
ل حاصول  يح واضح و تحصيقت توضين كار در حقيدانست  ا يايمند به اثبات عقلين

ن يو ، اي ايمواد  يا و اشوت ال بوه ينودگ   يو رود به عالم دنها با و نكه انسانياست. اما اي ا
ز يو رو، استدلال و برهان ن نيدارند. اي ا يادآورياي به تذكر و يكنند، ن يمعرفت غفلت م

شوود. چنانكوه در    يه بر شناخت خدا خوانده ميست بلكه تنبيده و مردود نيفا يكاملاً ب
 يو فطور  يهيبر امر بود  يهاتينبوجود خدا تاثبات ن يشمندان براهياي اند ياريكلام بس

 خوانده شده است.
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قورآن    نكته قابل توجه اين اسوت كوه  »گويد:  ش( مي2922-2833)شهيد مطهري 
شوود   خواند و توجهى كه اي اين راه پيدا مى مى« آيات»آثار و مخلوقات را به نام   كريم
ا   ت را وسويله خواهد مطالعه در مخلوقا مى  نامد. قرآن كريم و يادآور  مى« تذكر»را 

برا  تنبه و بيدار  فطرت قرار دهد؛ يعنى قرآن مطالعه در مخلوقات را تأييد  بورا   
راه فطرت و دل قرار داده است. هدف اي سوق دادن به مطالعوه در مخلوقوات تنبّوه و    

 ييدر كولام علاموه طباطبوا   . (323، 6مطهري، پيشوين:  )« تذكّّر است نه استدلال و استنتاج
ه ين اثبات خدا سخن رفته است. در حاشو يبودن براه يهيز اي تنبين ش(2822-2960)

َ مهنل ميظهلرمللمتأَلُّمأنماصلُّميَجلو مالواجلبمب للذاتمديَرنمعنلَميَ»د: يگويم اسفار

؛ اگرچوه او  (24، 6: 2322صدر الودين شويرايي،   ) «اِنس نميَمالّاهينمالمثماتةملهمتنمايه تمب لحقيقة
 ست.ين ييگراه فطرتيجا در صدد اثبات نظر نيدر ا

 جهينت
، يوي مان گرايكرد مطرح شد: ايوجود خدا اي استدلال، چهار رواثبات  يايين يدرباره ب

ن يو . وجوه مشوترک تموام ا   يوي گراو فطرت يياصلاح شده، شهودگرا يمعرفت شناس
و  يمان به او بودون هرگونوه اسوتدلال عقلو    ين است كه باور به خدا و ايكردها، ايرو
بوه   خوود مان يست در اين يمؤمنان ضرور يبرا .و موجه است، معقول ين منطقيبراه

را يه است، يين نظريا يو چگونگ ييباشند؛ اما اختلاف آنها در چرا يل عقليدنبال دلا
 كند. يه مين و توجيي، آن را تبيخاص يكرد بر اساس اصول و مبانيهر رو
ن يز بو يگرايي، بور تموا   كرد ايمانيخدا اي استدلال در رواثبات وجود  يايين يب -2
نكه اي نظر آنوان، خودا اي قلمورو اسوتدلال     ياست، چه ا يت مبتنيمان و عقلانيحويه ا

هموراه بوا شوورمندي توصويه      ياسوتدلال، بوه بواور    يرو به جوا  نيخارج است. اي ا
 شود. يت در تضاد شناخته ميمان با عقلانييركگور، ا اي نظر كي يكنند، حت مي
رو بوه اسوتدلال     شناسي اصلاح شده، اعتقاد به خودا اي آن  د معرفتكريدر رو -8
ط معقوول  يشورا  يكه خود به حد كاف يه است، باوريپا ياي ندارد كه اي نوع باورهاين

 بودن را واجد است.
ن يو شناسوي اصولاح شوده، ا    كرد معرفتيگرايي و رو كرد ايمانيدر مقايسه بين رو

شناسي اصلاح شده، اولاً، امكان برهان  ه معرفتد كه اي نگايآيز به دست ميوجوه تما
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كوه   استدلال بوراي مؤمنوان مفيود اسوت؛ در حوالي       بر وجود خدا منتفي نيست و ثانياً،
ر يو  يگرايوي كو   مخالف استدلال است. به بيوان ديگور، در انديشوه ايموان     ييگرا ايمان

  ح شوده، شناسوي اصولا   معرفوت   كگوري، ايمان در تضاد با عقل است؛ اما در انديشوه 
خدا، با اينكه ضوروري نيسوت،   وجود  و براهين عقلي اثبات داردايمان با عقل تعامل 

گرايي آنسولمي بوه رويكورد     ، ايمانامرشود. در اين  براي برخي متدينان مفيد تلقي مي
 شناسي اصلاح شده نزديك است. معرفت
ت يكورد شوهودگرايي، نقوص و محودو    يخدا اي استدلال در رو يايين يل بيدل -9

ن يچووب ي اسوتدلال  ياسواس و پوا  يب ياست. اي آنجا كه شناخت عقل يمعرفت عقلان
ن اسواس آنچوه   يه نموود. بورا  يهاي باطني تك و يافته يد به مشاهدات قلبياست، تنها با

بواطن حاصول    يق دل و صوفا يو است كه اي طر ينان است، شناختيقابل اعتماد و اطم
 شود.يم

گرايوي بور شوناخت     كرد فطورت يستدلال در رووجود خدا اي ااثبات  يايينيب -4
ها قبل اي ورود بوه   كرد، انسانين رويداران ايشه طرفاست. در اند يانسان مبتن ينيشيپ

انود. اي   موان بسوته  يت او پيبر ربوب يدارند و حت يا، به وجود خدا معرفت كافيعالم دن
است، تذكر و تنبوه  اي يكه ن يزيت چياي به اثبات ندارد، نهايگر نيرو، وجود خدا د نيا

ا، موقوف معرفوت   يو ها با ورود بوه عوالم دن   را معمولاً انسانياست؛ ي يبه معرفت فطر
متعوالي   يهوا انسان بر گرايش يوانيهاي ح ا بعضاً گرايشيكنند ين را فراموش ميشيپ

 كند.يافته و او را اي خدا غافل مياو غلبه 
دهود كوه در   يرا نشوان مو  ن تفاوت يا ييگراو فطرت ييكرد شهودگرايسه رويمقا
ق اسوتدلال  يو معرفت به خدا باشد اما نوه اي طر  يد در پيانسان با ييشه شهودگراياند
ل اسوت؛  يناقص و عل يباطن؛ چون شناخت عقل يه دل و صفايبلكه اي راه تزك يعقل

ها اي قبل بوه وجوود   انسانچون ، ينيشيمعرفت پ يبه معنا ييگراشه فطرتياما در اند
گر به دنبال معرفت او باشوند، اگرچوه   يد يهاست كه اي راهياي نيند، نخدا شناخت دار

عقلي بوه عنووان    يهاشود بلكه استدلاليمردود شمرده نم يبه طور كل يمعرفت عقل
 گردد.  يم يتنبيهاتي بر وجود خدا و بيدارگر فطرت تلق
خودا  توان وجوود   گرايي و شهودگرايي، نمي در نهايت، بر مبناي رويكردهاي ايمان

شناسي اصلاح شده، مؤمنوان   نياي اي استدلال تلقي كرد؛ بر اساس رويكرد معرفت را بي
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گرايوي  توانند در باور خود موجه و معقول باشند؛ اموا بور مبنواي رويكورد فطورت      مي
نيواي دانسوت؛    توان وجود خودا را اي اسوتدلال بوي    پيشيني، مي شناختي اي نوع معرفت

نيايي  اند. اي سوي ديگر، لايمه بي جود او معرفت داشتهها اي قبل به و چون همه انسان
استدلال در دو رويكرد اخير، عدم امكان استدلال عقلي بر وجود خودا يوا غيور مفيود     

 پذير است. بودن آن نيست؛ بلكه اثبات عقلي وجود خدا و استدلال برهاني نيز امكان
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